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  ١از سيمونده سيسموندی تا توماس پيكتىـ نقد اقتصاد سياسى 

  دكتر فرشيد فريدونى

 در قرن سرمايه"معرفى كتاب جهت جلسه يک برلين شاهد برگزاری " های جهانی فرهنگخانه"چندی پيش ما در 

ر تن شركت  هزا٣ حدود كرد كه خود وی كتابش را معرفى مىدر اين جلسه. توماس پيكتى بوديم ٢" يكم وبيست
  وفاتر، هاينريشپوستون، الت: های مشهوری مانندافتد كه برای جلسات ماركسيست در زمانى اتفاق مىهاين واقع .كردند

است و پر تيراژترين كتاب يافته هم اكنون كتاب پيكتى شهرت جهانى  .كنند نفر بيشتر شركت نمى١٠٠دميرويچ حدود 

های متفاوت و از جمله زبان فارسى اين كتاب نه تنها به زبان. تشر شده استشود كه تا كنون منمى اقتصادی محسوب
بلكه پيكتى به عنوان كارشناس بحران اقتصادی و منتقد سياست اقتصادی نئوليبراليسم به نشريات و  ترجمه شده است

های متفاوت اثر وی ز زاويهالبته پيكتى منتقدان سرشماری نيز دارد كه ا.  كمونيستى نيز راه يافته است چپ وهایسايت

  .اندرا به بند نقد كشيده

 .بنويسموی " يكمو سرمايه در قرن بيست "نقدی بر كتاب  به سهم خود برانگيخت كههم من را شهرت ناگهانى پيكتى 

در اين كتاب من را با اين پرسش مواجه كرده بود كه آيا های متعدد  تيراژ بى سابقه و ترجمهبخصوص به اين دليل كه

كه ديگر تحليل و درک آن شده است بنيادی شگرف چنان تغييرات دچار داری سرمايهماهيت نظام قرن بيست و يكم 
كه با  دست يافته كشفيات نوين فلسفى  بهآيا توماس پيكتىاد سياسى ماركس غير ممكن است؟ با رجوع به نقد اقتص

ساختاری  و های توان فهميد؟ آيا بحرانهتر از ماركس مىداری معاصر را به مراتب بسرمايهآناتومى ها رجوع به آن

 بحران بيكاری و اشتغال نامنظم ها،بحران مالى دولت :ها را در اشكال متفاوت مانندداری كه ما آنسرمايهذاتى درون
 و اروپابه  هجوم پناهجويان و بحران هژمونيک نظم جهانى، های خاورميانهجنگكارگران مزدی، تخريب محيط زيست، 

    نظر پيكتى قابل حل و فصل هستند؟كنيم، ازمشاهده مىآمريكا و غيره 

 نقض البته موضوع .است  اجتماعىو نقض عدالتدرآمد ملى نابرابر تقسيم عوامل اين كتاب بررسى  اصلى موضوع
  ريكاردو به عنوان واسميتكه گونه همان. دارد زيادی قدمت بسيارثروت اجتماعى ی عادلانهنانقد تقسيم عدالت و 

 اقتصاد ملى اناولين منتقديكى از سيسموندی نيز به عنوان  شوند،كلاسيک اقتصاد ملى محسوب مىپردازان نظريه

به اين صورت كه اقتصاد  .در بازار است" رقابت منصفانه" و " دست نامرئى" همان سيسموندینقد موضوع . شهرت دارد
كه هر شود مىمدعى  كه كندشناسى بخصوص عزيمت مىعى از يک انسانی حقوق طبي با رجوع به فلسفهكلاسيک

به خود را ی كالا ى و آگاهیآزاد در كمال انسانبنابراين . باشدمىانسانى از بدو تولدش آزاد است و دارای خرد و اراده 

ی اجباری وجود ندارد و جامعهجا ظاهراً در اين .شودمىدر بازار كه متقاضى كالای ديگران و يا اين كندعرضه مىبازار 
 و در نظر داشتن نيازهاخود و با  و خلاقيت  اتكا به توانهر كسى بايعنى  .آيدخردمند به نظر مىهم بسيار بورژوايى 

                                                 
 اكتبر ٤در تاريخ " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " سرمايه در قرن بيست و يكم"ن مقاله را در سمينار  من مضمون اي ١

  . ميلادی در برلين تدارک ديده شده بود، به بحث گذاشتم٢٠١٥
٢ Piketty, Thomas (٢٠١٤): Das Kapital im ٢١. Jahrhundert, ٢. Auflage, Ilse Utz und Stefan Lorenzer 
(Übersetzung), München 
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 كه ،رسدای مىبى طرف عرضه و تقاضا به آن نتيجه به اصطلاح كند و تحت قوانين در بازار شركت مىدرآمد خود
-مىرواج نظريات اقتصادی اسميت و ريكاردو به سرعت در فرانسه اين  ميلادی ١٩يل قرن ر اوا د.مستحق آن است

به اين صورت كه وی البته با . رفتبه شمار مىاسميت  يافت و سيسموندی نيز در اوايل يكى از هواداران سرسخت

وابسته به ها را و رفاه ملتو تضمين رشد اقتصادی  ی كار درخواست تحقق يک اقتصاد ليبرال را داشتمقولهبه رجوع 
رشد چنان كه  بود  بناپارتهای ناپلئونمنتها اين دوران مصادف با وقوع جنگ. شمردمىآزادی تجارت داخلى و خارجى 

ها و نظم اجتماعى اين كشورها با دولت تمامى كه اقتصادی و تجارت را در ميان كشورهای اروپايى مختل ساخته بود

اصول نوين "اتمام يک سفر به كشورهای اروپايى كتابى را با عنوان  از سيسموندی بعد. بودند شده خطر انحطاط مواجه
 اقتصاد كلاسيک و از نقدموضوع اصلى اين كتاب . منتشر شد ميلادی ١٨١٨كه در سال   تدوين كرد،"اقتصاد سياسى

اصولاً های اقتصاد ملى فرضيهتفاده از  اسبا ،به گمان سيسموندی . است"هارفاه ملت" پيرامون اسميت نظريات جمله نقد

به  . نيز شده استآنبلكه باعث تشديد نكاسته ها ملتروزی سيهكه نه تنها از  به پيش گرفته شده استراه اشتباه يک 
تكامل يک منجر به نه تنها   بودكردهبينى گونه كه اسميت پيشآن آزاد قوانين عرضه و تقاضای بازارعواقب بيان ديگر، 

. شد بود بلكه مشخصاً عكس آن در تجربه مشاهده مىنشدهانوفاكتور و گستردگى متجارت شكوفايى ورزی پر بار، كشا

 هر كسى كه پيگير منافع مادی خويش باشد،به گمان اسميت . استاسميت ی اشتباه موضوع نقد سيسموندی فرضيه
ها استوار و بر اين پايهسرانجام و دولت هم  اهد شدخو اجتماعى و رفاه ملت هماهنگى، تمول همگانىخواهى نخواهى باعث 

به  .كردمىمشاهده را نظری اسميت   نتايجمشخصاً عكس ،سير سفر خود در اروپامدر اما سيسموندی  .شودمتكامل مى

 شده ی توليد از مصرفتجزيه منجر به ،از يک طرف ،منصفانهو رقابت به اصطلاح  آزاد كه قوانين بازاراين صورت 
جا ما در اين .سال بعد نبودندهای فرآورده قادر به خريد ،اندداشتهگذشته سال در ها هايى كه انساندرآمديعنى با  .تاس

 ،و از طرف ديگرملى اشباع شده  بازاراز يک طرف،  يعنى . بحران كمبود مصرف در بازار داخلى روبرو هستيم تورم وبا

بار آورده به را  طولانى و خانمان سوز نگرا تشديد كرده كه يک جها چنان تضاد ملتصادر كردن اين محصولات 
در  برد، و رشد اقتصادی بهره مىتكامل صنعتاز تنها يک قشر بسيار كوچک است كه  در حين اين وقايع ناگوار .است

ترتيب، به اين . ه استماند باقى ىگزنددر همان سطح حداقل  شود، حاصل مىاز طريق كاری كه درآمدآن حالى كه 

تشديد و انهدام قشر متوسط  گيرد كه عاقبت تداوم اوضاع موجود و تحكيم اقتصاد بازار آزاد مىنتيجهسيسموندی 
كه است  و يک جامعه زمانى هماهنگ  ثروتمندىيک ملت وقت سيسموندیبه نظر . ی غنى و فقير استطبقه دودشمنى 

موضوع سيسموندی  .اشته باشددشايسته  و آبرومندزندگى يک  يک درآمد كافى برای شهر انسانى با اتكا به كار خود

 از اين كهگيرد در بر مى همرا  اجتماعى ی ثروتجا تنها وجود ثروت و رشد اقتصادی نيست بلكه تقسيم عادلانهاين
 انتقادوی به شرح زير . شودمتكامل مىمردمى دولت يک   هم است كهبر اين پايهتنها و ى برسد هماهنگبه جامعه طرق 

     : آورد وارد مىاسميتخود را به 

، بلكه به ها هستندرشد و نمو دولت بيان مطلق برای ،ثروت و مردمی نفسه وجود فىگونه نيست كهاين به هيچ وجه اين»
تواند به صورت يک چيز مفيد خوانده شود اگر كه آن با ثروت مى. ها به هم ديگر استمراتب بيشتر نسبت درست آن



 ٣ 

كه هر انسانى اطمينان دارد كه با هستند اين فايده  تجسم ی طبقات رفاه به ارمغان بياورد؛ و مردم زمانىبرای همهخود 
  ٣«.كندزندگى مىشرافتمندانه  اتكا به كار خود

البته . شويممواجه مى اجتماعى جا با يک نقد اصولى از تقسيم ثروتما در اينكند، ی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان

 به نظر ايشان  به اين صورت كه.گيرددر بر مىزمان كار را نيز ، ی ثروتعادلانهنا فراتر از تقسيم سيسموندینقد 
ی درآمد داشته باشند كه اندازهتا بايد د و نكه روان خود را آسايش ده كافى دارند آزاد ها بعد از كار نياز به زمانانسان

ليكن . گيرد را در نظر مىترئاتی هزينه آن ج بنا به امكانات اين دوران و فرهنگ رايط ویدر اين ارتبا. تفريح هم بكنند

به اين  شمارد،مىنيز ضروری برای تكامل اجتماعى پذيرد بلكه  نه تنها مىغنى و فقير را اقشار سيسموندی موجوديت
دارد كه ها از انسانامعه هميشه نياز به قشری و ج كندهای ديگر انسانى را خموده مىكار بدنى توانوی دليل كه به نظر 

به نظر وی اين قشر همان .  كه برای شكوفايى جامعه ضروری استپردازد مى ديگریو به كارهایبوده بدنى فارغ از كار 

لى پردازد كه همگان به آن اشراف ندارند، در حا زيرا به كارهايى مىكندكاركردی را دارد كه مخمر برای خمير بازی مى
   .كه برای تكامل جامعه ضروری هستند

شمارد و شايد مىبحران اقتصادی و سياسى و عامل سيسموندی قوانين بازار آزاد را سبب نقض عدالت به اين ترتيب، 

 .گويد چيز ديگری به ما نمىبعد نوشته شده است،با وجودی كه دو قرن كتاب پيكتى ی نقاد تعجب كند كه خواننده
  يونگ،سى،:  البته به اقتصاددانان كلاسيک مانندباعث تعجب است كه پيكتىاقعاً قابل توجه و همچنين افزون بر اين و

در حالى كه سيسموندی نه تنها . داردبه سيسموندی نای توجهين كوچكتركند ليكن مالتوس، اسميت و ريكاردو رجوع مى

وعه م ايشان مانند پيكتى فرانسوی تبار بوده و مجشود بلكهترين منتقدان اقتصاد كلاسيک محسوب مى از سرشناشىيك
  .   آثار وی به زبان فرانسوی در دسترس است

. تى كه پيكتى برای تحقيق در دسترس داشته با امكانات سيسموندی غير قابل مقايسه استاپيدا است كه امكان

با قلم و جوهر را ايح تحقيقات خود كرد و نت مهم اروپا سفر مىیآوری آمار با درشكه به شهرهاسيسموندی برای جمع
اقتصادی دسترسى های  و دادهارقام،  آماربه انبوهى ازنوشت، در حالى كه پيكتى در دفتر كارش و از طريق اينترنت مى

اما  .كندو تفسير مىكشيده امپيوتری به تصوير آماری ك هایبرنامهترين پيشرفتهبا استفاده از  ها را آن البتهكه شتهدا

های يعنى خطر انحطاط نظام ، بورژوايى قوانين بازار آزاد، نقض عدالت و خطر برای دموكراسى همينضوع نقد وی نيزمو
تقسيم " عواملى است كه منجر بهبررسى و در پى كند عزيمت مىمنحنى كوزنيتس وی نخست از  .داری استسرمايه

ی تقسيم درآمد ورت كه كوزنيتس در تحقيقات خود دربارهبه اين ص .شونددرآمد ملى مى ٥"برابرتقسيم "و  ٤"برابرنا

كه درصد درآمد ملى در اوايل قرن گذشته به نفع بخش كوچكى كه با وجود اين رسدملى در آمريكا به اين نتيجه مى
يم بنابراين كوزنيس اشكالى در تقس. اما پس از گذشت زمان به نفع ديگر طبقات اجتماعى تقليل يافته است بوده است،

 منحنى پيكتى اما. شودمىحل خواهى نخواهى  ی نابرابری بعد از مدتىو مدعى است كه مسئله بيندنابرابر ثروت نمى
                                                 
٣ Simonde de Sismondi, J.C. L.  (١٩٧١): Neue Grundsätze der politischen Ökonomie – Oder vom Reichtum 
in Seinen Beziehungen zur Bevölkerung. In zwei Bände, Achim Toepel (Hg.), Berlin, Bd. I, S. ٢٧ 
٤ Divergenz 
٥ Konvergenz 
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-يعنى از يک طرف به آمار و ارقام بسيار قديمى آمريكا رجوع مى ،دهدكوزنيتس را از نظر زمانى و مكانى گسترش مى

-مىهم به نتايج ديگری دهد و پيدا است كه  جهان گسترش مىكند و از طرف ديگر، اين پژوهش را به بيست كشور

اين دوران مصادف با  . استبه اين صورت كه بعد از جنگ دوم جهانى عوامل تقسيم برابر درآمد ملى رشد كرده .رسد

داری موفق به تشكيل يک هماهنگى به اين صورت كه كشورهای مركزی سرمايه .شكوفايى دراز مدت بازار جهانى بود
و تشكيل   بيلانس مثبت تجاریپايين تورم، اشتغال همگانى،را در درصد های آنكه ما شاخص اقتصادی شده بودند

سياست اقتصادی كينزيانيسم بود كه دولت با دخالت اين دوران مصادف با تحقق . كنيم مشاهده مىهای رفاهدولت

-ساخت بلكه با ازديا حجم پول ملى مستقيماً به سرمايهىمستقيم در امور اقتصادی نه تنها شرايط كلى توليد را مهيا م

 درآمد "تقسيم برابر"اين دوران عوامل  به نظر پيكتى در .شدآورده و منجر به اشتعال همگانى مى و توليد روی گذاری

اولويت ى  درآمد مل"تقسيم نابرابر" به بعد دوباره عوامل ٨٠ی از اوايل دههدر حالى كه  .داشتندملى دست بالا را 

 يسم و عقب نشينى دولت از امور اقتصادیسياست اقتصادی نئوليبرالالبته اين دوران مصادف است با اعمال  .اندگرفته
دهد كه اگر اين روند ادامه پيكتى هشدار مى .كندياد مى" كاران آنگلوزاكسنظهانقلاب محاف" آن با عنوان كه پيكتى از

رتبه و مالكان اموال بزرگ تعلق خواهد عالىديرعاملان تمامى جهان به بورس بازان، م بيابد، از اواسط اين قرن به بعد

  ٦.خواهد كردجدی جوامع دموكراتيک را مواجه با خطر تدام و  داشت

 ٢٠١٢برای نمونه در انگلستان و فرانسه در  سال . پيدا است كه پيكتى برای ادعای خود آمار و ارقام قابل ملاحظه دارد

و دارايى دولت انگلستان تنها % ٥ حدود دارايى دولت فرانسه ٧.آن دولتى بوده است% ٥ سرمايه خصوصى و% ٩٥ حدود

 .تر استناک و اسپانيا به مراتب خطروضع كشورهايى مانند، يونان، ايتاليا، پرتقال ٨.ها استشتر از مقروضيت آنيب% ١
 یی تجاری و يا كارخانهدر يک چنين وضعى هر مؤسسه. ستها اها به مراتب كمتر از بدهى آنيعنى دارايى اين دولت

يعنى . داردداری سرمايهنظام تضاد اصلى وضعيت موجود برای پيكتى بستگى به  . بايد اعلام ورشكستگى كندیتوليد

ون افز .كند تشريح مىr > gرا با فرمول رشد اقتصادی است كه البته آندرصد سرمايه بيشتر از سود درصد زمانى كه 
را داری دو قانون اصلى سرمايهگيرد و مدت سرمايه و درآمد را در آمريكا و اروپا در نظر مى ی درازپيكتى رابطهبر اين، 

را فرموله " ميانگين طلايى"خواهد يک به اين صورت كه ايشان مى .گذاردبه بحث مىعمل اقتصادی الستور برای تعيين د

به  .د ملى يک توازن به وجود آورددرآم" تقسيم برابر" و قوای "نابرابرقسيم ت"ی توان ميان قوايعنى چگونه مى ٩.كند
  . داری استی واقعى پيكتى آشتى سرمايه با كار در چهارچوب نظام سرمايهبيان ديگر، انگيزه

ی ملى به يه نسبت سرماßبه اين معنى كه  .كندمىمطرح  a = r . ßرا با فرمول داری ن قانون اصلى سرمايهاوليكتى يي

به  . است٦ برابر با ßبعداً  درآمد آن باشد، سال ٦ی يک كشور برابر با  است، يعنى اگر ارزش تمامى سرمايه ملىدرآمد
باشد، % ٥و اگر ميانگين سودسرمايه برابر با  باشد آن درآمد ملى سال ٦برابر با يک كشور مقدار دارايى اين ترتيب، اگر 

                                                 
٦ Piketty, Thomas (٢٠١٤): ebd., S. ٣٢ 
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كه چه عوامل اقتصادی، سياسى و گويد جا به ما مىاين قانون اصلى در اين. ر آمد ملى استد% ٣٠بعداً مقدار سرمايه 
   ١٠.سازند را متأثر مى)r (سود سرمايهو ) a(ه  مقدار سرماي،)ß (نسبت سرمايه به درآمد ،اجتماعى

ه اگر يک كشور هر سال به اين معنى ك. كند بيان مىß = s / gداری را پيكتى با فرمول دومين قانون اصلى سرمايه

بعداً نسبت سرمايه و درآمد  ،باشد% ٢برابر با درآمد ملى ی  رشد ساليانهو اگر از درآمد ملى را ذخيره كند% ١٢
ه  ب١١.درآمد ملى ساليانه استرابر  ب٦كند كه ای را انباشت مىيعنى اين كشور سرمايه ، خواهد بود٦ برابر با درازمدت

را كه ما مضمون آن ١٢آيديک رابطه ی مستحكم ميان نسبت سرمايه و درآمد به وجود مىتى به گمان پيكاين ترتيب، 

 :يابيمبه شرح زير در كتاب وی مى

 متكى بر مالكيت خصوصىكه كه ديناميسم يک اقتصاد بازار آموزد به ما مىهای بررسى شده كلى از دادهی نتيجه»

ويژه در ترويج ه سازد كه بآزاد مىرا  برابری كاملاً قدرتمندی مايل به مت اگر كه به حال خود گذاشته شود، قوایاست،

 كه جوامع ]سازد آزاد مى همرا[ی كاملاً قدرتمندنابرابری متمايل به ها قرار دارند، اما همچنين قوای ها و توانشناخت
قدرتمندترين قوای . شوندسوب مىمحها ی مقبوليت آنكه زمينه. كننددموكراتيک ما و آن عدالت اجتماعى را تهديد مى

رشد درصد از بالاتر درازمدت بسيار ) r(ی خصوصى سود سرمايهدرصد واقعيت قرار دارد كه ] اين[در متزلزل كننده 

  ١٣«.تواند باشدمى) g( درآمد و توليد

برای وی . كند انكار مىلاً كقدرت تنظيم بازار را نيز مانند سيسموندی پيكتىكند، ی نقاد دنبال مى خوانندهگونه كههمان

ی مالياتى مستقيم دولت را دارد، به اين صورت كه دولت بايد از يک طرف، يک برنامه دخالت رفع بحران درخواست

  و رانت سوداگریكه شامل ماليات بر درآمد، بر ارث، صدور سرمايه، ١٤، را به تصويب برساند)انقلاب مالياتى (پيشرو
پيكتى از طرف ديگر، خواهان . نامدی دموكراسى مىخوردهدشمن قسمرا خواران يكتى اين رانتكه البته پ .شود مىخواری

درآمد ملى " تقسيم نابرابر "برای بى اثر كردن قوای بايداين دولت به نظر وی  ١٥.شودمىتجديد حيات دولت رفاه 

خوشبين است كه در نظام ی مانند سيسموندهم پيكتى اما  ١٦.ی آموزش نيروی كار فعال شودبخصوص در حوزه
به  .دارداجتماعى نيعنى ايشان هم مشكلى با موجوديت طبقات  .ی هماهنگ ممكن استداری تشكيل يک جامعهسرمايه

كه   مدعى است ميلادی١٧٨٩از سال و شهروندی ی حقوق بشر با رجوع به اصل اول بيانيهپيكتى اين صورت كه 

وی حتا در رابطه با سرگذشت خودش مدعى  ١٧.ی عمومى مجاز هستندشتن استفادههای اجتماعى تنها با در نظر داتفاوت
 و همه بايد خودشان را استواگيردار انگاری كه كمونيسم يک بيماری  .شود كه در برابر كمونيسم واكسينه شده استمى

   . از ابتلا به آن محفوظ دارند
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پردازان بورژوازی و نظريه ها نيستی كمونيستفقط مسئلهاعى اجتمثروت در آمد ملى و موضوع تقسيم نابرابر بنابراين 
 ،هاجا است كه كمونيستتفاوت در اينمنتها  .اندداری همواره به آن پرداختهنيز برای ممانعت از خطر انحطاط سرمايه

 تحت چه ؛پرسندمىهمچنين ، شناسندىمرا  ماركسانتقادی و انقلابى ی انديشهكه روش  تعداد انگشت شماری  آنالبته

 انگلناچيز و  بسيار یچگونه يک طبقه ؟اندشده به بردگى كار مزدی كشيده هااكثر غريب به اتفاق انسان تاريخى شرايط
به اين ها اصولاً چرا انسان تصاحب كند؟را به صورت كار اضافى پرداخت نشده  دسترنج كارگران  قادر است كهصفت

   يک پراكسيس انقلابى دگرگون ساخت؟توان اين اوضاع را از طريقچگونه مىمهمتر،  از همه  ودهند؟مىنابرابری تن 

ی حقوق بود و دكترای خود را التحصيل رشتهغفاری نقاد اين مقاله در جريان باشد، ماركس گونه كه شايد خوانندههمان
ترين و يا حتا تنها متفكر ديالكتيكى يكى از برجستهجوان های ر ميان هگلىوی د .ی آنتيک يونان نوشتی فلسفهدرباره

از دوران اقامتش در پارس و بعد از تبعيد به بلژيک  سياسى مسائل اقتصادبا آشنايى وی اما  .شداين دوران محسوب مى

و از طريق   آشنا شده بودمالكيت خصوصىمشكل با از طريق پرودن نگاری ايشان در دوران روزنامهالبته . آغاز شد
بود نقل مكان به پاريس اما پس از . شناختمىای تا اندازهرا های فرانسوی مباحث سوسياليستس هس مقالات موزو

كتاب ، همين كه ماركس مطالعه كرد اقتصادی هایاولين كتاب .مشخصاً به نقد اقتصاد سياسى روی آوردكه ايشان 

ی دو اولين شمارهپاريس ماركس در  .بودبورت  و از جمله اويگن ویمشهور شاگردان آثار و  دوجلدی سيسموندی
به " آلمانى زبان با نام یروزنامهيک و با  شر كردتفرانسوی را با همكاری آرنولد رويگه منـ های آلمانى سالنامهدی جل

 و تبعيد به ز فرانسه ا١٨٤٥ در ژانويه ویاخراج  كه البته منجر به ممنوعيت اين روزنامه و كردهمكاری مى" يشپ

 پذيرفتند، اما به اين شرط كه وی به مسائل سياسى مبورگ راامقامات بلژيک اقامت ماركس در لوكز البته .بلژيک شد
   . كندصرف نظر نگاری روزنامهاشتغال به روز نپردازد و از 

و يک كتاب د برای انتشاری را قراردادبا يک ناشر آلمانى به نام لسكه لوكزامبورگ دو روز قبل از سفر به اما ماركس 

آليستى يدهشناسى ادر همين دوران هم است كه ماركس از انسان .كردامضا " نقد سياست و اقتصاد ملى"عنوان با جلدی 
ماركس  از اين پس، .ديالكتيكى را گذاشته استـ ترياليسم تاريخى و با تدوين تزهای فويرباخ بنيان ماكرده فويرباخ عبور 

 "موجود فعال" از انسان به صورت  بلكه"موجود حساس" انسان به صورت شناسى فويرباخى، يعنىانساننه از ديگر 

 تصفيهخود ی و با تفكرات گذشتهنوشت را " ايدئولوژی آلمانى"كتاب ا همكاری انگلس بنخست وی . كندعزيمت مى
   .كردمتمركز نقد اقتصاد سياسى تحقيقاتش را بر و سپس كرد حساب 

هايى تئوری"های  جزوهدروی برای نمونه  ١٨.ه داردژسيسموندی يک نقش وي ،ياسىدر آثار انتقادی ماركس از اقتصاد س

به اين دليل كه به نظر ماركس سيسموندی به  .كندتقدير مىدر تقابل با ريكاردو  را سيسموندی" ارزش اضافىی درباره
های ن در و پيكر به تكامل نيروی، بدوطرفداری از يک يعنى سرمايه. داری پى برده استذاتى توليد سرمايهتضاد درون

 فقر و كه در روند توليد سهيم هستند،كارگران مزدی  انبوه  بهديگر،طرف اما از  زندمولد و انباشت ثروت دامن مى

                                                 
١٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), 
S. ٢٠ und 
vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٥ff., Berlin (ost), S. ٤٦ 
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)  و يا اضافه توليدبحران كمبود مصرف(ی توليد از مصرف در حالى كه ريكاردو تجزيه .كندرا نيز تحميل مىروزی سيه
      ١٩.دهديح مىضتو "حادثه"را با 

وضوع نقد م . نيست اجتماعىتنها تقسيم نابرابر ثروتمانند منتقدان بورژوايى اقتصاد سياسى ی ماركس  مسئلهالبته

ها كه اكثر غريب به اتقاق انسانعلل تاريخى و ماترياليستى است كه باعث شده ذاتى از نقد دروناقتصاد سياسى ماركس 
از   آن ـحتا منتقدانو  اين پرسشى است كه اصولاً اقتصاددانان بورژوايى .كشيده شوندزدی مكار به اين خفت و بردگى 

صرف نظر از خشونت فرودستى كارگران اين اصلى ليل د. اندطرح نكردهبرای خود هيچگاه ـ سيسموندی گرفته تا پيكتى 

به وجود آورده زی ای كه بورژواان وارونهبه اين صورت كه اين جه . نيستبه غير از تأثير ايدئولوژیچيز ديگری دولتى 
شوند كه مشاهدات متقاعد يعنى كارگران مزدی بايد  .ارد وارونه دنجهااين از اهى آگ يک است، برای تداوم خود نياز به

 و  كه پايبندی به اين نظاميعنى كارگران بايد از طريق ايدئولوژی قانع شوند. غلط است" ابژكتيو"ها به صورت ابژكتيو آن

- آنحيثيت و ، حقوقكشدمىمزدی ها را به بردگى  آنبا وجودی كه نظم موجودها است، البته تداوم آن به نفع خود آن

و طبيعت ها يک قدرت بر آنو شان توخالى  از طبيعت انسانى راهاآنكند، ها را غصب مىدسترنج آنو دار ها را خدشه

ها را  آگاهى آن وببيندها برای انسان را ى خودكردهژی بايد تدارک ازخودبيگانگايدئولوبه بيان ديگر، . كندغير تحميل مى

كيت خصوصى لماتواند به شكل مىثروت اجتماعى  زيرا تنها از اين طريق است كه مجزا سازدماترياليستى شان هستى از 
ماركس در . يابيمماركس مى"  اضافىی ارزشهايى دربارهتئوری"در ما نقد اين عملكرد ايدئولوژی را همچنين . يددر بيا

المان ارزش و به عنوان تنها نه تنها را لبته كار ا وی كه كندبه اقتصاددانان بورژوايى و از جمله ريكاردو انتقاد مىجا اين

ريكاردو اما  .پذيرد مىكالا، يعنى ارزش مبادلهتوليد ی تنها خالق ارزش مصرف بلكه همچنين به عنوان تنها سرچشمه
صورت قوای به سرمايه را  در نتيجه  ويابدبرای افزايش ثروت اجتماعى مىرا  وسيلهداری تنها سرمايهتكامل در زمان هم

ی و يا هزينهابزار تبديل به مزدی  كاراز يک طرف، به اين ترتيب، . كنندموجه مىو منشأ ثروت توليد نظيم و هدف ت

جا كه از آن .آيدبه نظر مىی توليد ثروت سرچشمهصورت به سرمايه نيز و از طرف ديگر،  شود مىتوليد برای سرمايه
 در نتيجه نقد ،شماردتوليد ارزش مىی را هم سرچشمهآوری فن تفكر است و سرمايه، يعنى گرفتار همين شيوهپيكتى هم 

       :گيرد مىزيربه شرح نيز ماركس پس از گذشت يک قرن و نيم گريبان ايشان را 

 را بيان كرده  كار مزدی]ماهيت[يا اگر انسان بخواهد، و داری  اقتصاد سياسى تنها ماهيت توليد سرمايه، تضاددر اين»
  با به صورت ثروت بيگانه،كه خود خلق كردهرا  آن ثروتى  با كهی خودكردهِ كار ازخودبيگانه]ماهيتيعنى [است؛ 

به  خود قدرت اجتماعىبا به صورت فقر خود،  خود تمولبا خود، ی فرآوردهقدرت مولد خود به صورت قدرت مولد 

اين شكل مشخص، بخصوص و تاريخى از كار  اين اقتصاددانان، اما. شود قدرت جامعه بر خود مواجه مىی سلطهصورت
- كند، به صورت شكل كلى و ابدی از حقايق طبيعى جلوه مىداری ظهور مى آن در توليد سرمايهگونه كهاجتماعى، همان

ضروری، منطبق با طبيعت و مناسبات خردمند از كار ) يعنى غيرتاريخى(هند، و اين مناسبات را به صورت مطلق د

 كه در آن كار شكل ضد و نقيض را] اين[ ،داری از هر لحاظ مغرضانه در افق توليد سرمايه.]گيرنددر نظر مى[اجتماعى 
]. است[آزاد از اين تضاد ] يعنى[ اندازه ضروری مثل خود كار، به همان] يعنى [كنند،تشريح مىكند، اجتماعى ظهور مى
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و از سوی ديگر، همچنين به ]) است[ يكسان ها كارمزدی با كاری آنازيرا بر(به اين صورت كه از يک سو، كار را مطلق 
ها مدام كنند، آنی ثروت بيان مىت غيركارگر را يک دم به صورت سرچشمهروصورت مطلق سرمايه، فقر كارگر و ث

    ٢٠«دارند،ها گام بر مى بدون كوچكترين اطلاعى در مورد آن تضادهای مطلق]اين [در

- زيرا نظريه نامد، اقتصاددانان بورژوايى را مغرض مى،، ماركس از يک طرفكندی نقاد دنبال مىخوانندهونه كه گهمان

-اين انتقاد ماركس بخصوص گريبان ريكاردو را مى .ندی بورژوايى هستجهان وارونه ايدئولوگيعنى ، پرداز ازخودبيگانگى

و از طرف ديگر، مناسبات طبقاتى را  كنداز يک طرف، تمامى مناسبات با دوران گذشته را قطع مىريكاردو زيرا  گيرد،

 را اقتصاددانان ماركس در اين نقل قول همچنين اما .دهد و ابدی جلوه مىىجهانشمول، منطقى، منطبق با طبيعت انسان
 باستيت، كری، رمسى، مالتوس، جونز و شوبرليتز :جا منظور ماركس اقتصاددانان عامى ماننداين .خواندمىهم ناآگاه 

-ثروت نمىأ توليد ی كار را به عنوان منشساده هستند و مقولهچرخش تنها معطوف به  كه به نظر ماركس ٢١هستند

ها منتقد اين  به اين دليل كه هر دوی آن.ناميدناآگاه  و يا غرضتوان ممىرا پيكتى نه سيسموندی و نه ليكن  .فهمند
به عنوان  كارش، بهگذاری ، با وجود ارجاز سيسموندیهم ماركس . كنندنظام هستند و اوضاع موجود را موجه نمى

-د، در بر مىداری دارپيكتى را نيز به دليل توهمى كه نسبت به سرمايهبه گمان من كه  كندسوسياليست تخيلى ياد مى

  .توان به آشتى سرمايه و كار مزدی رسيد مى"ىمالياتانقلاب "كند كه از طريق ايشان هم فكر مى .گيرد

به به نظر من رسد، شود كه چرا ماركس در برابر تمامى اين اقتصاددانان به نتايج ديگری مىجا پرسش طرح مىدر اين

بر آن مسلط بوده  ممكنه كه ماركس به بهترين وجه هستندديالكتيكى  اصولاً فاقد آن دستگاه فكریها اين دليل كه آن

ماركس جهت تكامل به اين صورت كه . ياد كرد بررسى سرمايه ولوژیديالكتيک به عنوان متداز جمله بايد از  ٢٢.است
ی كالا و مقولهمجرد ی مقولهجا در اين ٢٣.كندمشخص صعود مىی مقولهمجرد به ی مقوله مفهوم ديالكتيكى سرمايه از

بنابراين . آوردرا به وجود مىداری سرمايهنظام پراكسيس ی اجتماعى  است كه به صورت يک رابطهمشخص سرمايه

-آغاز مى "ی بورژوايىجامعهاقتصادی سلول "به عنوان  كالا  نقدازاست، ذاتى درونماركس كه البته  سياسى  اقتصادنقد

  ٢٤.شود

 .استحسى محسوس و فرا به نظر ماركس  امات ارزش بى محتوا و بسيار ساده است،به صوربا وجودی كه شكل كالا 

نيز به فرا حسى  از بطن مناسبات اجتماعى قوای اما همزمان شود،، شنيده، بوئيده چشيده و لمس مىمشاهدهكالا يعنى 
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يک چيز صورت به كالا س از از اين بابت، مارك. شويمكالا مواجه مىشكل ايدئولوژيک ما اين جا با . آوردوجود مى
-تواقعي ايدئولوژيک بيانبه بيان ديگر، كالا . كند، ياد مى دارددينىو خوی خُلق های متافيزيكى و پيچ و خمكه پوشيده 

واگذار به قدرت تجريد تئوری را اقتصادی بررسى سلول ماركس پيدا است كه  .ی بورژوايى استی وارونهجامعههای 

  ٢٥.شودحسوب مىمشناسى پ جامعهميكروسكوكه كند مى

، متفكر شودی بورژوايى را  كليت ديالكتيكى جامعه،كه از طريق تفكر انتقادی شودبه اين ترتيب، برای ماركس ممكن مى

به كلى اند، م متكامل شدهآليسدر برابر ايدهكه به صورت مجرد گرای ماترياليستى تقليلاز انواع نوع از تفكر اما اين 

-مناسبات مشخص سرمايهتوليد تئوريک ازببه سوی ) كالا(مجرد ی  مقولهيکبه اين دليل كه صعود از  .ستمتفاوت ا

 عوامل مسلط تأثير متقابل بلكه كندمتكاملتر هدايت مى محقق را نه تنها از تجريد به سوی تشخيص اشكال داری،

  ٢٦.سازد نيز هويدا مى رادگرگونى جامعه

ی ماركس مانند  مسئلهاما. شود از نقد كالا آغاز مى وذاتى استماركس درون اقتصاد سياسى به بيان ديگر، نقد
نقد به اين معنى كه  .استنيز كننده نفىداری نيست زيرا روش نقد وی سيسموندی و پيكتى منطقى كردن نظام سرمايه

ی مولد، شكل مناسبات اجتماعى و قوانينى كه كه با تكامل نيروها كندعزيمت مىموضع اين از ديالكتيكى  و ماترياليستى

و حركت واقعى نقد جهت  كه ماركسولوژی بنابراين ديالكتيک به صورت متد .شوندكنند، دگرگون مىها را منظم مىآن
ما اين موضوع را  .است هم ی آنی نفى كنندهی جنبهمتوجهشود، همواره  بورژوايى به كار گرفته مىجامعهپراكسيس 

درک كه  كندجا بر اين نكته تأكيد مىماركس در اين. يابيمدر پسگفتار انتشار دوم جلد اول سرمايه مىمونه برای ن

 در ىنابراين هر شكلب. گيردرا نيز در بر مىاضمحلال آن ضرورت اوضاع موجود همزمان درک نفى آن، يعنىنطقى م
  ٢٧.كند درک مى نيز همچنين طرف فانى خود را،جريان حركت شدنش

به اين صورت كه  .گيردطبيعت يک قانون جهانشمول را در نظر مىی انسان با رابطهماركس با رجوع به ترتيب، ه اين ب

 .بادل مادی با طبيعت روی بياورنداز طريق كار به تو كه برای بقای خود  كندها تحميل مىقانون طبيعت بر انسان
از اين روند . كندجامعه مى ٢٨ دگرگون و تبديل به موضوع"دهندهكلكار ش" را از طريق "مواد مادی"بنابراين انسان 

ک بار اين پرسش را طرح نكرده حتا يملى  اقتصادبه نظر ماركس اما  .آيند كار انسانى به وجود مىیها فرآورده،توليد

ل شكدو ترتيب، ماركس به اين  .گيرندمىبه خود  كالا شكلهای كار انسانى ی بورژوايى فرآوردهجامعهچرا در كه  است
داری مشاهده را در جوامع پيش از سرمايهی ارزش است كه ما آنيكى شكل ساده ،گيرددر نظر مىرا متفاوت از ارزش 

 و بعداً يک شكل كلى .ی ديگر است، يعنى ارزش مصرفكار انسانى با يک فرآورده یيعنى نسبت يک فرآورده. كنيممى

ها با همديگر قابل مقايسه و تعويض ، يعنى انواع كالاشودمىی بورژوايى جامعهبه  كه مختص از ارزش استتاريخى 
ی بورژوايى نيروی كه در جامعه جا استارزش مبادله در ايناز ارزش مصرف  وجه تمايز  ٢٩.هستند، يعنى ارزش مبادله
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و برابری  شوندايسه و تعويض مى كالاها با همديگر قابل مق،در بازار. آمده استبه صورت يک كالای بخصوص در كار 
" زمان كار اجتماعاً لازم" قانون ارزش و اين خشونت از طريق .آيد به وجود مىخشونتاز طريق ی ماركس به گفتهها آن

به اين ترتيب، ماركس مفهوم كار مجرد . شويميعنى ما در بازار با برابرها مواجه مى. شودبرای توليد يک كالا اعمال مى

  ٣٠.شود و گوهر ارزش محسوب مى برای توليد يک كالای بخصوص"اجتماعاً لازمزمان كار "كه  كندمل مىرا متكا

 يعنى يک ،يک تجريدتنها كار مجرد  ی بخصوص است،در حالى كه كار مشخص زمان كار برای توليد يک فرآورده

و از طريق همين مفهوم است كه  سازدمىداری را ممكن سرمايه  نظاممسلطمناسبات  نقد كه مفهوم كلى و ميانگين است

ی ص ارزش در جامعهشكل بخصوكالا نابراين ب .شودىمه كلى عريان بمزدی ذاتى سرمايه با كار درونهای تضادعمق 
به  .رساندرا به وحدت مىارزش مصرف و ارزش مبادله البته كه  شودداری مىبورژوايى است و مختص به توليد سرمايه

از همين مشخصاً و  ٣١شودالا برای جامعه ارزش مصرف و برای مالک آن ارزش مبادله محسوب مىاين صورت كه ك

ما در  .آيد و شكل جهانشمول برابرها به وجود مىدورانابزار ی پول به صورت كه مقوله  است كالا شكلسرشت متضاد
عضوی از كليت  ،كار از ى نوعهری ماركس تهو به گف جا با كار اجتماعى، كارگر كلى و جهان كالاها سر و كار داريماين

ی به عهده كالاهابرابری ضمانت   البتهكه استهر كالايى شهروند اين جهان كالاها و  شودمحسوب مىكارهای جامعه 

  ٣٢.است"  اجتماعاً لازم كارزمان"قانون ارزش و 

 بر  يعنى.شودواقعيت متضاد منسوب مىگيرد كه به يک ظاهری به خود مى  شكلی بورژوايى يکبه اين ترتيب، جامعه

ی در بازار و از طريق ارزش مبادله، رابطهبه اين معنى كه  .خردمند نيستخلاف نظريات اقتصاددانان ملى و عامى 

كالا يک شكل اسرارآميز به خود   است كهبه همين دليل هم .شوداند، قطع مىكارگران با كالايى كه خودشان توليد كرده
كرده، و يا بهتر  جامعه موضوع و تبديل  دگرگون"دهندهكار شكل"از طريق  را "مواد مادی"انسان ر حالى كه د .گيردمى

بازار  ارزش مبادله و جا كه با خواص مشخص توليد شده، اما از آنبگويم، در حالى كه از طريق كار انسانى يک فرآورده

مستقيماً به نيز اين خواص در نتيجه  د،نكنقطع مى خودشان است،  كه البته محصول كاری كارگران با كالارابطهكالاها 
ی اين خواص ويژه انفسه دارهای كار انسانى خودشان فىانگاری كه اين فرآورده .دنشوطبيعت خود كالا منسوب مى

برای نمونه، . گرندناند، به صورت چيزی خارج از خود مى كارگران نيز به كالايى كه خود توليد كرده،از اين منظر .هستند

كار "از طريق ى است كه بلكه اين خواص همين خواصى كه يک گوشى برای صاحب آن دارد، خواص طبيعى گوشى نيست
خواص انگاری كه مستقل است و در بازار اما كالا ظاهراً  .به گوشى داده شده است و تقسيم كار اجتماعى "دهندهشكل

انگاری كالا را بتكند كه آنصحبت مىسؤ تفاهم يک  ارتباط از ايندر اركس م .كندخود را به ناظر منعكس مىطبيعى 

 استقلال يافته، ٣٣يافته كار موضوعيت، اما كالا ظاهراً ازاندتوليد كردهها اين كالا را يعنى با وجودی كه خود انسان .نامدمى
انگاری برای ماركس تنها يک ی بتراين مقولهبناب .خود كشيده استمناسبات توليد ی به سلطهدر واقعيت را كارگران و 
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نيز يک بعد از واقعيت به بلكه  ی بورژوايى رشد كرده است از مناسبات واقعى جامعه تنهاكه ظاهر بدون تأثير نيست
موجه روزی كارگران مزدی را تقسيم نابرابر ثروت اجتماعى و سيهتنها به اين معنى كه توليد كالايى نه  .شودمنسوب مى

به . شويم نزد ماركس مواجه مى"خودكردگى"ی جا دوباره با مقوله ما اين.شودمى محسوب ها نيز مسبب آنكند بلكهمى

ماركس در . اند، در بازار بخرندای كه خود ساختهدهند كه فرآوردهها به بردگى كارمزدی تن مىبيان ديگر، انسان
   :كشدند نقد مىه شرح زير به بب را انگاریبتی مقولهسرمايه 

ها را به صورت اجتماعى كار خود آنسرشت ها شكل اسرارآميز كالا به سادگى به اين عبارت است كه آن به انسان»

 همچنين نسبت اجتماعى توليدكنندگان نسبت به ،دهد، از اين روها انعكاس مىهی خود فرآورديافتهموضوعيتسرشت 
از طريق اين . ]كنداست، منعكس مى [هاها كه خارج از وجود خود آنوعكار كلى به صورت يک نسبت اجتماعى موض

سرشت اين . (...)  و يا اجتماعىحسىشوند، يعنى چيزهای محسوس و فراهای كار تبدل به كالا مى تفاهم فرآوردهءسو

از [بنابراين . (...) شودكند، ناشى مىغريب اجتماعى كار كه كالاها را توليد مىسرشت از (...) انگاری جهان كالاها بت
شود، يعنى نه به صورت ها، آن چنان كه هستند، ظاهر مىمناسبات اجتماعى كار خصوصى آن] منظر توليدكنندگان

ی بينانهی اجتماعى اشخاص در كارهای خود، بلكه به مراتب بيشتر به صورت مناسبات واقعمناسبات بدون واسطه

 ٣٤«.اشخاص و وقايع مناسبات اجتماعى

انگاری كالا بهترين امكانات را برای توجيه شكل اسرارآميز كالا، يعنى بت كند،ی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان

كه هم واقعيت دارند ايدئولوژيک ابعاد ارزش مبادله و  يىكالابه بيان ديگر، توليد  .آوردداری به وجود مىنظام سرمايه

انگاری كه تحت قوانين  .دنكنمحق مىاتشان در نظريظاهراً را بورژوايى تصاددانان د و هم اقنپوشانداری را مىسرمايه
كارمزد نيز از اين منظر  .گيرد زحمت خود را مى حق وت نامرئى هر كسى پاداش مناسب توان وسی بازار و دمنصفانه

بنابراين روشن است كه چرا  .ردگيكاملاً منصفانه به كارگر تعلق مى انگاری كهشود محسوب مىی توليد هزينهتنها 

 ليكن .سازدها را مىواقعيت بردگى آن يىكالا به اين دليل كه توليد. دهندن به بردگى كار مزدی تن مىاصولاً كارگرا
ی ماركس انگيزهجا ايندر  .كندمواره بعد نافى اوضاع موجود را درک مىمتدولوژی ديالكتيكى ماركس از طرف ديگر، ه

تكامل  از ديالكتيک به صورت يک استراتژی جهت ماركسبه اين صورت كه . شودروشن مىنيز د سياسى نقد اقتصااز 

به اين معنى كه از درون پراكسيس نبرد . بردسود مىآگاه كسيس راگرا برای ترويج يک پ عمل انتقادی ويک تئوری
و مشخصاً در . شودی انقلابى مى تبديل به سوژهرسد وطبقاتى و تحت تأثير نقد اقتصاد سياسى پرولتاريا به خودآگاهى مى

  .رسدبه وحدت مىوی ی انقلابى انديشههمين جا است كه تئوری انتقادی ماركس با 

چرخش با در رابطه  .دهدمىتميز مزدی با سرمايه در بازار  كارچرخش  ساده و چرخشبه اين ترتيب، ماركس ميان 
ی كالاها مبادلهمقايسه و يعنى  .شوندمبادله مىبا همديگر جا برابرها ر آند كه دكنساده، ماركس اقتصاد ملى را تأييد مى

ای است كه ماركس با فرمول كالا ـ پول ـ كالا بيان اين همان معادله ٣٥.رددگمىميسر " كار اجتماعاً لازمزمان "از طريق 
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 خود متضاد كه البته از ذات درونى استمالكان زادی و برابری ی تحقق آساده حوزهچرخش برای ماركس . كندىم
نيروی كار استثمار   سرمايهباكار مزدی چرخش به اين دليل كه در  ٣٦.كنددر كل نقض مىرا آزادی و برابری همچنين 

يعنى كارگر از  تبديل به كالا شده است،از دو سو آزاد و داری نيروی كار به اين صورت كه در نظام سرمايه .شودمى

مانند بنابراين نيروی كار نيز .  بفروشدخواهد،سى كه مىزاد شده و آزاد است كه نيروی كار خود را به هر كابزار توليد آ
ک ارزش برای سرمايه ي هم و شودكار مزد در بازار كار معين مىبه صورت هر كالايى يک ارزش مبادله دارد كه 

ی سرمايه هم چيز ديگری به غير از كار فزودهو ارزش ا ٣٧،شودمى  ارزشافزايىارزش منجر به  يعنى ،داردمصرف 

اين . كندمىسلب كارگران مزدی را  انفرادی جا سرمايه مالكيتبه بيان ديگر، در اين ٣٨.اضافى پرداخت نشده نيست
ی بورژوايى  جامعهمنتها معادلات اقتصادی. كندكالا ـ پول بيان مىپول ـ  فرمول ای است كه ماركس باهمان معادله

ی بورژوايى اين معادلات از طبيعت جامعه ٣٩.ابدِی، جهانشمول، منطقى و منطبق با طبيعت انسان نيستندماركس برای 

ى اين يهاانسانيعنى  روند،كالاها خودشان به بازار نمىكند كه  مىدبنابراين ماركس بر اين نكته تأكي .آيندبه وجود مى
ی  و ارادهبيان حقوقى و مضمون آگاهىنيز شوند و حق مالكيت  مىمالک كالاها محسوب گيرند كهمىكار را به عهده 

   ٤٠.ی بورژوايى استجامعه

يعنى اين تغير كيفى از پول به سرمايه نياز به يک . شودبه همين منوال، يک مقدار پول خود بخود تبديل به سرمايه نمى
، "حامل آگاه سرمايه"دار به عنوان اركس از سرمايهمبنابراين  .دارددار ، يعنى نياز به سرمايهبخصوصی  و ارادهآگاهى

به بيان  ٤١.كندياد مىاند، های اقتصادی در وی شخصيت يافتهكه مقوله "ی معينحامل منافع و اهداف يک طبقه"يعنى 

با هدف  و گذارد كه با آگاهىی اقتصادی مىدار زمانى پا به عرصهسرمايه شود وبه سرمايه مى تبديل  پول زمانىديگر،
در اين . جا با سوژه و فعاليت سوبژكتيو سر و كار داريم ما اين٤٢.ندكمىآغاز به مصرف كار مزدی ارزش افزايى سرمايه 

ساز در حالى كه گنج .نامدساز عاقل مىدار را گنجدهد و سرمايهدار تميز مىساز و سرمايهارتباط ماركس ميان گنج

كند كه در ی خود را در روند توليد رها مىدار با آگاهى سرمايهكند، سرمايهفاظت مىثروت خود را پنهان و تنها از آن ح
ی متغير و سرمايه) آوری، مستقلات توليدفن(ی ثابت جا ماركس ميان سرمايهدر اين .انتها به ارزش افزوده دست بيابد

ار مرده بر كار زنده كداری  در نظام سرمايهالبتهدهد، كه يعنى ميان كار مرده و كار زنده تميز مى ،)ی نيروی كارهزينه(

يک اقليت ناچيز را بر اكثر غريب به اتفاق  بورژوازی، يعنى پيدا است كه يک چنين نظم آنتاگونيستى كه. شودمسلط مى
ى مالكيت انگاری و به حق قانونتواند كه تنها به عملكرد بتكند، نمى مسلط مى كه به كار مزدی اشتغال دارند،هاانسان

ی اقتصاد دار نياز به آن قدرت ذهنى هم دارد كه خارج از حوزهبه بيان ديگر، قدرت مادی سرمايه خصوصى بسنده كند،

دين، گذارد كه از طريق  كسانى مىاز قدرت مادی خود را در اختياربخشى اره هموبنابراين بورژوازی  .آيدبه وجود مى
                                                 
٣٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … S. ١٥٩f. 
٣٧ Ebd., ١٨٥ 
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٤٠ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٩٩ 
٤١ Ebd., S. ١٦ 
٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … S. ٩٤٣f., ١٧٣, und 
MEW, Bd. ٢٥, S. ٨٨٦f. 
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بدون آلترناتيو و داری ی سرمايهانگاری كه مناسبات جامعه .جود را موجه كنند مویجهان وارونهفلسفه و ايدئولوژی 
مناسبات از يک سو، كه  ی مجريه نيز داردداری نياز به قوهها سرمايهافزون بر اين. استه نفع خود كارگران بتداوم آن 

داری ضروری ای حفظ كل نظام سرمايهو حتا اگر بر كندمنظم مىجهت ارزش افزايى سرمايه داری را كلى توليد سرمايه

با ی مجريه از سوی ديگر، بايد اما قوه. )كندقانون تصويب مى (كنددار بخصوص اقدام مىبر عليه يک سرمايه باشد،
ی توليد را برايش ی توزيع و استبداد در حوزهتصاحب ثروت اجتماعى در حوزه رجوع به اصل قانون مالكيت خصوصى،

شكل برای نمونه ماركس در سرمايه .  اجتماعى را سركوب كند موجودر ضروری باشد مخالفان نظمو اگ .تحكيم كند

  :كشداستبدادی دولت بورژوايى را به شرح زير به بند نقد مى

زمان كند، آن هم تنها از طبيعت روند كار اجتماعى و عملكرد بخصوص متعلق به آن رشد نمىدارمديريت سرمايه»

اجتناب ناپذير ميان استثمارگر و مواد  مشروط به آنتاگونيسم ،يک روند كار اجتماعى است و از اين روعملكرد استثمار 

ی ابزار توليد كه در برابر كارگر مزدبگير به صورت مالكيت همچنين با اندازه. است] يعنى كار مزدی [خام استثمارش
 علاوه بر اين همكاری كارگران مزدی .كندها رشد مىنی درست از آی استفاده درباره،، ضرورت كنترلقرار گرفتهغير 

ها به صورت كل اندام مولد  ارتباط عملكردها و وحدت آن.گيردرا به كار مىآن كه سرمايه معلول سرمايه استصرفاً 

اط كارهای بنابراين ارتب. سازد آورده و يكپارچه مى همها را گرد، يعنى در سرمايه كه آن قرار داردهادر خارج از آن
كند، يعنى به صورت قدرت دار بروز مىی سرمايهدر عمل به صورت اتوريته] يعنى[ به صورت برنامه، كارگران مزدی

از هر دو داری بنا بر محتوا بنابراين اگر مديريت سرمايه. كرده استمطيع هدفش اقدام خود را  ی غير كهيک اراده

كه از يک سو، روند كار اجتماعى جهت توليد ] است[ی خود روند توليد هدوطرفگردن زدن علت ، به زندگردن مىطرف 
داری بنا بر شكل مديريت سرمايهباشد، اين چنين  مىسرمايه افزايى يک فرآورده و از سوی ديگر، روند تحقق ارزش

  ٤٣«.استاستبدادی 

داری به مناسبات واقعى سرمايه) آميزمجرد، اسرار(، نقد ماركس از كالا كندی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان
نيروی كار ليد ی توكه سرمايه چگونه در حوزه دهد،ماركس به صورت قانع كننده توضيح مى كند،صعود مى) مشخص(

با اتكا به اصل مالكيت خصوصى يک نظم استبدادی را  و چگونه بنا بر ماهيت ماترياليستى خود و كندرا استثمار مى

ها يک طبيعت غير انسانى يعنى بر آن كند،عنى كارگران مزدی را  سلب اراده، استقلال و آزادی مىي .دهدسازمان مى
ی توزيع حداكثر ثروت اجتماعى را به صورت مالكيت خصوصى تصاحب چگونه در حوزه و پيدا است كه كندتحميل مى

صرف نقد  يک د اقتصاد سياسى تنها باما در نق ، هم مطرح شد كالاانگاریگونه كه در نقد بتاما همان. كندمى

را به  ديالكتيكى داری از طريق توليد كالا يک كليتی بورژوايى و نظام سرمايهجامعه زيرا شويمروبرو نمىماترياليستى 
- كه ماركس متكامل مىىهاينابراين مقولهب .پروراندكه البته قوای نافى خود را نيز در درون خويش مى آورندوجود مى

های  كارمزدی، نيروهای مولد، مناسبات توليد، فرماسيون اجتماعى و غيره همگى مقوله سود، مالكيت،،٤٤كالا، سرمايه ،كند

                                                 
٤٣ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٣٥٠f. 
٤٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … S. ٤٣١ 
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غير آگاهى و اراده اصولاً  بدون در نظر گرفتن  يعنى عوامل سوبژكتيو، نظر گرفتن بدون در كه  ديالكتيكى هستند ومجرد
  .قابل فهم هستند

كه از حركت  كند جلوه مى٤٥"يافتهموضوعيت" و "محسوس"داری به صورت يک سيستم از اين منظر، نظام سرمايه

يک پيدا است كه . يافته استابژكتيو  ديالكتيكى يک ماهيت  ماترياليستى وواقعى تاريخ، يعنى به صورت يک حركت
را از طريق يک ود آنشمى، و آيدبه نظر نمى منطبق با طبيعت انسان  ومنطقى، جهانشمولابدی، چنين نظمى ديگر 

ی خودآگاه است كه البته از بطن  سوژهتكاملانقلابى، اين پراكسيس اقدام شرط  .پراكسيس انقلابى دگرگون ساخت

در حالى كه هستى . شودگرا از هستى خويش آگاه مىپراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عمل
جا ما اين .يافته استآگاهى انسان تئوريک و موضوعيت، ليكن يعنى پراتيک است ،يافتهموضوعيت و تجربى مادی، انسان

شود، به اين مى سوژهخودآگاهى كه منجر به شويم مواجه مىآن پراكسيسى  ديالكتيک تئوری و پراكسيس، يعنى با

 و رهايى خودجهت كنند و متكامل مىرا صورت كه كارگران در نبرد طبقاتى ماهيت جهانشمول و انسانى خود 
ی داری و جامعهآيند و شرايط فراروی مثبت از نظام سرمايهدر مىاز قدرت بلقوه به قدرت بالفعل همرزمانشان 

    ٤٦.سازندبورژوايى را مهيا مى

  :نتيجه

ت، به راه افتاده اس" سرمايه در قرن بيست و يكم"آيد كه شهرت پيكتى و آن جنجالى كه در ارتباط با اثر وی به نظر مى

كه ديگر داری دچار تغييرات شگرف ماهوی و بنيادی شده است نه نظام سرمايه. شودمربوط به كشفيات فلسفى وی نمى

 و نه وی راه حلى برای  باشد شدهنقد و تحليل آن از طريق دستگاه مفهومى نقد اقتصادی سياسى ماركس غير ممكن
 و يک نگاری كه قرار است با تكامل چندتا فرمول اقتصادی ا.دهدداری ارائه مىذاتى نظام سرمايهتضادهای درون

كتاب از اين بابت، . های رفاه تجديد حيات و ظاهراً توافق سرمايه و كار مزدی را وساطت كننددولت" انقلاب مالياتى"

مربوط به آن بيشتر های متعدد تيراژ بى سابقه و ترجمهماركس بسيار فقير است و پيكتى نسبت به نقد اقتصاد سياسى 
  . شودداری از يک طرف و استيصال سوسيال رفرميسم از طرف ديگر مىذاتى نظام سرمايههای درونبحران

 در نظام كه مثلاً عدالت. توان استفاده كرد اما نبايد به دام توهماتش افتادمىپيكتى ام قاز آمار و ار پيداست كه البته

 زيرا برای عدالت نيستاصولاً موضوع ماركس  .ايد مانع نقض عدالت شدشود و از طريق ماليات بداری نقض مىسرمايه
-ما اخلاق موعظه نمى. "گويد مى همراه با انگلسدر مانيفستگونه كه همانو  ی اخلاق قرار داردوی عدالت در حوزه

  ."كنيم

 در فكر منطقى كردن نظام ها و از جمله كينزدر حالى كه پيكتى مانند سيسموندی و بسياری از ديگر سوسيال رفرميست
حق كند،  دنبال مىماركسى كه موضوعداری و ايجاد توافق ميان سرمايه و كار مزدی بوده و هستند، ليكن سرمايه

 .دگرگون سازند كند،ها يک طبيعت غير تحميل مىكه به آنی اجامعه آن ها مجاز هستند كهيعنى انسان. انقلاب است
                                                 
٤٥ Sinnlich gegenständlich 
٤٦ Vgl. Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): ebd., S. ٤٥٦, und 
Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٩٢f. 
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زمين، برای وی سرمايه شامل . يابيممى دولت  ازو نه يک تئوری نقد ايدئولوژینه اصولاً افزون بر اين ما نزد پيكتى 
فاقد روح، ايدئولوژی، هدف و اراده  سوژه نيست، يعنى انگاری كه سرمايه. شودمستقلات، كارخانه و اوراق بهادار مى

  .آورد، تحكيم كندا كه به وجود مى كه حق مالكيت و مناسبات اجتماعى ربه قوای اجرايى نداردهم نيازی  و است

كس به بهترين وجه رما، در حالى كه استدستگاه فكری غير ديالكتيكى وی پيكتى  كوتاهى دليلآيد كه به نظر مى
معنى بى  به كلى آگاهى و اراده بدون هم بدون عوامل سوبژكتيو، يعنىو ديالكتيک مسلط بوده است  ديالكتيک ممكنه بر

 و سلطه را هم ی قدرتمسئله كه ی اجتماعى استبرای ماركس سرمايه يک رابطهن است كه چرا بنابراين روش. است

 واقعى  حقوقى ویسوژهجا مالكيت خصوصى يک در اين .كندسيستماتيک عمل مىداری يعنى سرمايه .به همراه دارد
اين واقعاً شگفت انگيز  .شودمسلط مىبر جامعه  و سازد واقعيت را هم مى،ور واقعى خويشضبه اين معنى كه با ح .است

ای  و نه اشارهشويممواجه مى، قانون ارزش و كار مزدی مالكيت خصوصىنقد اصولى از يک با نه نزد پيكتى است كه ما 

پيكتى اصولاً چرا ه نابراين روشن است كب. يابيمها مىبه نقش ايدئولوژی و دولت به صورت محصول فعاليت آگاه انسان
از كجا نسبت به دولت  وی توهمی  همچنين روشن است كه ريشه.يابدت نمىی واقعى برای دگرگونى دسژهبه يک سو

را به وجود بياورد، در حالى وباره رفاه عمومى  دولت با پيروی از پيشنهادات وی د قرار است كهانگاری. شودسيراب مى

دارد و سياست اقتصادی نئوليبراليسم نيز با همين ساسى  ا الويت"ارزش افزايى سرمايه" بورژوايى تضمين برای دولتكه 
 را به مرز و بوم  بيشترين بخش ممكنه از ثروت اجتماعى توليد شده كه در شرايط گلوباليسممنظور متحقق شده است

را سرمايه آوری سودتا از اين طريق اندازد به راه مىنيز جنگ ، دولت ضروری هم باشدست كه اگر پيدا. خود بكشد

  .كندتضمين 

ی شايستهدهد و پيدا است كه  گزارش از سطح دانش وی مىگويد كهزياد مىهجويات نيز  البته پيكتى در مورد ماركس
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